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تقابل یا همزیستی مفهومی به نام دفاع مقدس با هنر فر

یا اسبابی به نام شعر، در همه این سال ها چگونه بوده است؟
من گمان می کنم در میان همه هنرها، شعر توانسته 

رسالت خود را در قبال دفاع مقدس انجام دهد. به 

این معنا که هم شعر توانسته در خدمت دفاع مقدس 

باشد و هم دفاع مقدس توانسته شعر ما را متحول 

کند و ابعاد ارزشمندی به آن بیفزاید.

چه ابعادی؟
ابعاد و فضیلت هایی که اگرچه در تاریخ شعر فارسی 

وجــود داشته اســت، اما شعر دفــاع مقدس همه 

آن ها را به صورت یکجا در کنار یکدیگر جمع کرده 

است. در واقع، شعر دفاع مقدس به نوعی فراخوان 

ها  ، توانمندی  ها رجمندی  ا

های شعر فارسی  و فضیلت 

است که با درآمیختنی نو، جلوه 

شکوهمندی به شعر ما داده 

است. به عنوان مثال درآمیختن 

حماسه و عشق و عرفان، در 

گذشته شعر فارسی نیز وجود 

داشته؛ اما کنار هم نشستن 

ــوه ای مطلوب  آن هـــا بــه شــی

توانست در شعر دفاع مقدس 

رقم بخورد و وجهه ارزشمندی را 

به شعر فارسی هدیه کند. علاوه بر این، درآمیختن شعر 

دفاع مقدس و شعر آیینی، به ویژه شعر عاشورایی نیز 

توانست جلوه های درخشان دیگری به شعر فارسی 

اضافه کند.

 با این حســاب آیا می توانیم بگوییم شــعر تا حدودی
توانسته است حق مطلب را ادا کند؟

بهتر است بگوییم شعر دفاع مقدس هنوز بسیار جای 

کار دارد؛ به گونه ای که تا قرن ها در زمان فراروی ما 

می شود به آن پرداخت، اما اینجا یک نکته وجود 

دارد؛ مهم است که این پرداخت خارج از کلیشه های 

معمول خود باشد.

 ما باید به حوزه های مفهومی تازه ای از دفاع مقدس 

در شعرمان توجه کنیم و آن تعریف معمول و همیشگی 

از شعر دفاع مقدس را کنار بگذاریم؛ مثل بیان تاریخ 

دفاع مقدس یا داشتن یک نگاه صرفا نوستالژیک 

به این موضوع یا مرتب حسرت آن روزها را خوردن! 

بسیاری از شعرهای دفاع مقدس فقط به همین 

پردازند. سعی ما باید بر این باشد  موضوع ها می 

که چنین نگاه های تکراری را متحول کنیم و روی 

جنبه های دیگر و کمتر شناخته شده این اتفاق

 تمرکز کنیم.

این ابعاد کمتر شناخته شده کدام هستند؟
دفاع مقدس تأثیر زیادی بر جهان امروز بر جای 

گذاشته است؛ بر جریان مقاومت در سراسر جهان، در 

ادامه آن بحث مدافعان حرم، بحث مقاومت اسلامی 

به سردمداری شهید قاسم سلیمانی، موازنه قدرتی که 

این حرکت ها توانسته در جهان به هم بزند تا امروز 

ما با نظام سیاسی تازه ای در جهان روبه رو شویم که 

متأثر است از این حوزه ها، همه و همه مسائلی است 

که می توان به آن پرداخت.

اوضاع خراسان و مشهد در این میان چگونه است؟
پس از انجمن ادبی حوزه هنری تهران که پایگاه اصلی 

شاعران انقلاب بود، مشهد و خراسان را می توانیم 

به عنوان دیگر قطب شعر انقلاب و در واقع دومین 

آن به حساب بیاوریم. جلسات حوزه هنری مشهد 

جایی بود که توانست یک تشکل توانمند، منسجم و 

تأثیرگذار در سطح کشور برای شعر 

انقلاب و دفاع مقدس ایجاد کند.

اوج شکل گیری و کار این جلسات 

سال ۶۴ بود که تداوم داشت و بیش 

از دو دهه با قدرت و توانمندی جزو 

درخشان ترین جلسات شعر انقلاب 

و دفاع مقدس بود. به عقیده من این 

ظرفیت کماکان در شعر جوان مشهد 

وجود دارد و برآمدگان آن نشست ها 

می توانند امروز این مسیر را ادامه 

بدهند.

مرور چند شعر با موضوع شھید  و دفاع مقدس،  اثر محمدکاظم کاظمی

دیروز بر شانه بردم تابوت هم سنگرم را

محمد کاظم کاظمی، متولد ۱۳۴۶ و از شاعران 

تأثیرگذار و مطرح مهاجر است که از نوجوانی 

در مشهد ساکن است. کاظمی بر شاعران 

نسل جوان کشور، به ویژه شاعران خراسان،

تأثیر بسیار داشت و سال هاست که مسئولیت 

آموزش و نقد شعر آثار این گروه را عهده دار 

است. یکی از غزل های معروف محمدکاظم 

کاظمی با عنوان (مسافر)، در کتاب های درسی 

دانش آموزان دبیرستان چاپ شده است. برخی 

از آثار منتشرشده این شاعر عبارتند از:

«ده شاعر  «روزنه»، «شعر مقاومت افغانستان»، «پیاده آمده بودم»،

«شمشیر و جغرافیا» و... «گزیده ادبیات معاصر»، انقلاب»،

مسافر

و آتش چنان سوخت بال و پرت را

که حتی ندیدیم خاکسترت را

به دنبال دفترچه خاطراتت

دلم گشت هر گوشه سنگرت را

و پیدا نکردم در آن کنج غربت

به جز آخرین صفحه دفترت را

همان دستمالی که پیچیده بودی

درآن مهر و تسبیح و انگشترت را

همان دستمالی که یک روز بستی

به آن زخم بازوی هم سنگرت را

همان دستمالی که پولک نشان شد

و پوشید اسرار چشم ترت را

سحرگاه رفتن زدی با لطافت

به پیشانی ام بوسه آخرت را

و با غربتی کهنه تنها نهادی

مرا، آخرین پاره پیکرت را

و تا حال می سوزم از یاد روزی

که تشییع کردم تن بی سرت را

کجا می روی؟ ای مسافر! درنگی

ببر با خودت پاره دیگرت را

درخت تناور

دیروز بر شانه بردم تابوت هم سنگرم را

می شویم از حیرت امروز چشمان ناباورم را

باور نمی کردم، امّا روزی بیاید که باید

از زیرِ خرواری از خاک پیدا کنم کشورم را

آویختیم از درختان نعش کسان را که دیروز

آویختند از درختان موی سر مادرم را

آه ای درخت تناور! بیمت مبادا، که دیدیم

صد بار کوبید و نشکست این سنگ ، بال و پرم را

آه ای درخت تناور! بر خود ملرز این زمستان

بر شانه هایت بینداز تنها لباس برم را

دیروز اگر شاخه هایت یک لحظه خَم می شد از برف

کی می توانستم امروز بالا بگیرم سرم را؟

از دهان تفنگ

اگر پسند و اگر ناپسند، می گویم

نگفته بودم و اینک بلند می گویم

نگفته بودم و جنگ است بعد از این سخنم

و از دهان تفنگ است بعد از این سخنم

نگفته بودم و خشکیده سالی آمده بود

و ابر، ابر نبود، آسمان کپک زده بود

نگفته بودم و دیدم درخت بود و دعا

درشت خویی ایام سخت بود و دعا

نگفته بودم و دیدم که در دعای درخت

زبان سرخ درخت اند میوه های درخت

دعا قبول شد آری ، صدای باران بود

و قطره ها که ملخ می شدند وقت فرود

نگفته بودم و دیدم که نان دهان را بست

غرور پرواز، درهای آسمان را بست

نگفته بودم و سیمرغ ها شغاد شدند

برادران سر تقسیم حق زیاد شدند

نگفته بودم و جنگ است آنچه می گویم

: برای اهل فرنگ است آنچه می گویم 

ملخ چکید اگر از آسمان ، شما کردید

فرو نشست اگر آتشفشان ، شما کردید

درخت و مزرعه را نیمه جان شما کردید

و دنده های مرا نردبان شما کردید

فرشته بودید، آن گونه ای که شیطان بود

و مرد، خاصه در آنجا که خوردن آسان بود

برادری به زبان بود، ما ندانستیم

فقط به خاطر نان بود، ما ندانستیم

شعر دفاع مقدس در گفت وگو با مصطفی محدثی خراسانی

شعر می تواند فضیلت ھای دفاع را شرح دھد
۲شنبه
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کلمه هـای مرکبّـی کـه جـزء اول آن هـا بـه «هـای 

غیرملفـوظ» ختم شـود، به صـورت نیم فاصله نوشـته 

می شود:

بهانه گیری

پایه دار

کناره گیری

قداره بند

پیاده رو

زباله دان

حواله بار

#زین_قند_پارسی

یادداشت 

نزول تراژیک بلا بر انسان والا
نگاهی به ظرفیت های روایی زندگانی امام دوم شیعیان

وحید حسینی ایرانی

زندگی امام حسن(ع) از جذاب ترین 

سوژه هایی است که روایت نویس (اعم یادداشت

از نویسنده داستان کوتاه و رمان و 

نمایش نامه و فیلم نامه) می تواند از 

آن مایه هایی ناب و جذاب برای نوشتن بگیرد. آنچه 

نگارنده مدنظر دارد، صرفا وجه اعتقادی قضیه نیست 

و تنها به وجوه انسانی و اخلاقی آن نیز تکیه نمی کند؛

درواقع مقصودم آمیزه ای از ابعاد گوناگون مسئله ای 

تاریخی/اخلاقی است که می توان بر پایه آن متون 

روایی فوق العاده ای آفرید. به بیان دیگر، می خواهم 

بگویم زندگی امام دوم شیعیان و فرزند پیامبر اسلام 

و شخصیتی محترم نزد عموم مسلمانان، ظرفیت های 

داستانی قدرتمندی پیش روی نویسنده می گذارد.

حال این نویسنده هر باوری که می خواهد داشته 

باشد. در این باره، خوب است به تجلی زندگانی 

حضرت عیسی(ع) در هنر و ادبیات غرب توجه کنیم.

(برای نمونه، به آنچه نیکوس کازانتزاکیس یونانی 

درباره مسیح نوشت در حالی که این نویسنده شیفته 

لنین و بودا هم بود!) شاید یکی از برجسته ترین 

قالب های روایی که می توان آن را برای نوشتن از 

زندگی امام حسن(ع) به کار گرفت، قالب «تراژدی»

باشد. در تعریف هایی که از «تراژدی» ارائه شده، آن 

را قصه انسان هایی بافضیلت و سعادتمند و بهروز 

دانسته اند که دچار سختی و مصیبت می شوند. در 

نگاه اول، برای آن کس که با جایگاه و سیره اهل 

بیت(ع) آشناست، قالب نامبرده نامناسب می نماید؛

چرا که در آن به ضعف ها و خطاهای قهرمان هم 

انگشت گذاشته می شود، اما با درنگ بر این پیشنهاد،

به یافته هایی دیگر می رسیم. هنرمندی که تأمل 

یــابــد روایـــات تــراژیــکْ قصه  بایسته کند، درمــی 

«انسان هایی بزرگ» را نقل می کند و چه کسی بزرگ تر 

از اهل بیت پیامبر(ص)؟ تراژدی ها از بلایایی می گوید 

که انسان والا به آن مبتلا می شود و کدام بلا سنگین تر 

از آنچه به سر فرزندان پیامبر(ص) به ویژه امام دوم ما 

نازل شد؟ در این میان، تفاوت جایگاه معنوی امام 

معصوم با قهرمانان تراژدی حتی این فرصت را در 

اختیار نویسنده قرار می دهد که تجربه ای نو عرضه 

کند و داستان انسانی را «هنرمندانه» باز بگوید که 

خطا نمی کند و باز بلاهایی سنگین و سهمگین بر 

سرش نازل می شود. او انسانی دیگر است که ربطی 

ندارد به ضعف ها و اشتباهات قهرمانانی کلاسیک 

چون اودیپ و هملت یا قهرمانانی مدرن و معمولی 

مانند ویلی لومان (در نمایش نامه «مرگ فروشنده»

آرتور میلر). گفته شده که امام حسن(ع) شبیه ترین 

فرد به پیامبر بزرگ اسلام از لحاظ سیما و ظاهر 

انــد. خــود ایــن شباهت بسیار به کــار خلق  بــوده 

روایت هایی تأثیرگذار و برانگیزاننده احساسات و 

عواطف به شکلی هنرمندانه می آید. ایشان اگرچه 
همسو و همراه برادر کوچک ترشان امام حسین(ع)

بودند، شهادت تکان دهنده شان چه در همان روزگار 

و چه اکنون به اندازه حماسه کربلای حسینی دیده 

و قدر دانسته نشده است. جهل و جبن و جور مردم 

روزگار سبب شد آن ها که خود با حضرت بیعت کرده 

بودند، تنهایش بگذارند و به تبع مکر و غدر معاویه،

جانب شر را بگیرند یا سکوت رذیلانه کنند. آن ها در 

جریان فتنه معاویه، پیمانی را که با امام بسته بودند،

شکستند یا ساکت نشستند یا راه پیروزی را بر فرزند 

فاضل پیامبرشان بستند. تن امام را زخم زدند و 

جانشان را آزردند. به پاک ترین مرد روزگار اهانت 

کردند و تلخ تر اینکه به نام، یاران ایشان بودند! احتمالا 

سوای رذایل آن جماعت، تبلیغات دستگاه مزور 

زرسالار امُوی عامل اساسی این رخدادهای ننگین 

بود. در برگردانی فارسی از قرآن کریم می خوانیم:

«[...] آن خوابی را که بر تو نمودیم و آن درخت 

نفرین شده در قرآن را جز برای آزمایش مردم ننهادیم.

ما ایشان را می ترسانیم، اما بر آنان جز سرکشیِ بزرگی 

نمی افزاید.» (قرآن کریم. سوره اسرِاء. آیه ۶۰. ترجمه 

ادبی و زیباشناسنه کمال الدین غراب. انتشارات جهاد 

دانشگاهی مشهد)؛ کلام خداوند در این آیه، از خواب 

پیامبر(ص) می گوید و در تفسیرها این موضوع را به 

انـــد که حضرت را «... چنان  رؤیایی نسبت داده 

اندوهگین کرد که زان پس کسی او را خندان ندید.»

(ترجمه روشنگر قرآن کریم. صفحه ۵۷۶. تحقیق و 

نگارش از کریم زمانی. انتشارات شکوه دانش). گفته 

ــول خــداونــد دیدند که  ــا، رس شــده که در آن رؤی

میمون هایی از منبرشان بالا می روند و پایین می آیند.

قرآن از «شجره ملعونه (درخت نفرین شده)» گفته است 

و تفاسیر از رؤیای مذکور؛ مفسران آن بوزینه ها را 

بنی امیه دانسته اند و باز شجره ملعونه را بنی امیه 

اند. و این حکومت همان بود که مدعی  دانسته 

جانشینی رسول ا... بود؛ اما با خلیفه راستین رسول ا...

که علی بود و حسن بود، بزرگ ترین ستم ها را روا 

داشت. در تاریخ آمده است علاوه بر خون هایی که 

معاویه و دیگر پسران امیه از مسلمانان ریختند،

تصویری دیگرگون از آیین محمد(ص) نقش زدند که 

اثرش تا امروز و هنوز به جاست. آن ها چنان تبلیغات 

مسمومی به راه انداختند و چنان دست به جعل 

حدیث و روایت زدند که اکنون برخی مورخان ناآگاه 

به آن روزگار، به جای توجه به نفوذ شیطانی دستگاه 

شر معاویه به خانه امام حسن(ع) و تشویق همسر امام 

به مسموم ساختن آن حضرت، پای امری موهوم و 

ساختگی را به میان می کشند. آن ها امام مظلوم را 

قهرمان طلاق معرفی می کنند و با تکیه به پروپاگاندای 

دستگاه نامشروع خلافت، روایت هایی جعلی را مطرح 

می کنند و حتی برخی دیگر که شاید نویسندگانی 

ز آن همه  ثرند ا ــی متأ ؛ ول نــصــاف نباشند ا بــی 

خبرپراکنی های دروغین، صلح ناگزیر امام تنها را 

نکوهش می کنند (همان کاری که برخی یاران حضرت 

کردند) و از یاد می برند که جنگ نابرابر اتقیا و یاران 

حسین(ع) با اشقیا و عمله جور امُوی همان سهمی را 

در حفظ آیین محمد دارد که صلح نجیبانه و مظلومانه 

حسن(ع). قصد نگارنده بازگویی تاریخ نبود، بلکه 

هایی بــود که داستانی چنین  یـــادآوری ظرفیت 

سوگ برانگیز برای روایت به شکل رمان و داستان 

کوتاه و نمایش نامه و فیلم نامه دارد. به راستی کدام 

قهرمان تراژیک ترین آثار ادبی و هنری جهان، والاترین 

شخصیت روزگار بود؛ اما اسیر شنیع ترین تهمت ها 

شد؟ کدام یک فرزند پاک ترین انسان ها بود؛ اما از 

شر همسری آلوده به وسوسه های شیطانی ظالمان 

در امان نماند؟ کدام یک هنوز که هنوز است به تهمت 

و زهر روایت های جعلی و وارونه گرفتار است؟

*در نگارش این مطلب، افزون بر اینترنت از منابعی 

مانند « فرهنگ اندیشه انتقادی، از روشنگری تا 

پسامدرنیته» ویراسته مایکل پین، ترجمه پیام 

یزدانجو، نشر مرکز و «فرهنگ اصطلاحات ادبی»

تألیف سیما داد، انتشارات مروارید، بهره برده 

شده است.

 هنوز انقلاب اسلامی به درستی پا نگرفته بود 

که جنگ، معادلات را به هم زد و کشور هشت سال 

از اولین سال های پس از انقلاب را به نبردی 

ناخواسته گذراند. این هشت سال فرصتی فراهم 

آورد تا از رهگذر هویت ملی که آمیزه ای از هویت 

دینی و ایرانی است، ادبیاتی با رویکردی متفاوت 

شکل بگیرد؛ رویکردی که متأثر از فرهنگ اسلامی 

و نیز تمدنی کهن بود. فراز و نشیب های تاریخی 

ایران و پیشینه اسطوره ای و واقعیت های 

های  ــران که همیشه با موج  ی تاریخی ا

سهمناک بیگانگان رویارو بوده است، به 

همراه عنصر زایای «شهادت» که برگرفته از 

فرهنگ شیعی است، خود را در این شعر بازتاباند.

ازاین رو، بعد از آغاز جنگ تحمیلی، گونه ای از شعر 

به نام «شعر دفاع مقدس» پا به عرصه وجود گذاشت.

این گونۀ شعری را می توان به دو دوره تقسیم کرد:

شعر دورۀ جنگ و شعر دورۀ بعد از جنگ، البته 

برخی با اصطلاح شعر جنگ مخالف بودند و فقط 

شعر دفاع مقدس را برازنده این گونۀ شعری 

می دانستند و می دانند. شاید «شعری برای 

جنگ» از قیصر امین پور یکی از نمونه های 

درخشان و ماندگار شعر دوره جنگ باشد 

که به نوعی در پس زمینۀ شعر می شود این 

نگاه را جست:

می خواستم/ شعری برای جنگ بگویم/ 

دیدم نمی شود/ دیگر قلم زبان دلم نیست/ 

گفتم که بیت ناقص شعرم/ از خانه های 

شهر که بهتر نیست/ بگذار شعر من هم/ 

چون خانه های خاکی مردم/ خرد و خراب 

باشد و خون آلود.

شعر دفاع مقدس در دورۀ جنگ، شعری 

سرشار از رجزها و شعارهای انقلابی و 

ای زبانی چون زبان  حماسی است و به گونه 

بیانیه های تند سیاسی و انقلابی را داشت. عنصر 

غالب در این شعرها «احساس» است که جوانان را به 

حضور در جبهه ها و دفاع از مرزهای میهن اسلامی 

تشویق و ترغیب می کرد: جنگ، جنگ است، بیا تا 

صف دشمن شکنیم/ صف این دشمن دیوانه 

میهن شکنیم. ( نصرا... مردانی)

شاعرانی چون: حمید سبزواری، سلمان 

، سیدحسن  نی شا ه کا ، سپید تــی هــرا

پور، سیمین دخت  حسینی، قیصر امین 

وحــیــدی، محمدعلی مــردانــی، حسین 

اسرافیلی، پرویز بیگی حبیب آبادی و ساعد 

باقری از همین پایگاه فکری شعر سرودند.

در کنار این شاعران، شاعرانی هم بودند 

که با رویکردی کاملاً ملی به جنگ نگاه 

می کردند.

 شاعرانی همچون مهدی اخوان ثالث:

گرچه می بافند بهر شیرها زنجیرها/بگسلند آخر 

همه زنجیرها را شیرها/ این دلیران نکو با بد چه 

جنگی می کنند/ همچو جنگ شیرها با تیر و با 

شمشیرها.به لحاظ قالب نیز شعر دفاع مقدس 

تقریباً در همه قالب ها سروده شده است که شاید 

یکی از قالب هایی که بیشتر به چشم می آمد،

زمان با جنگ، مثنوی بود؛ البته  خصوصا هم 

متفاوت با شکل سنتی آن، یعنی گریز از شکل 

داستان سرایی و در شعر شاعرانی مانند قیصر 

امین پور، ساعد باقری، محمود شاهرخی و سپیده 

کاشانی.در شعر پس از جنگ باید در پی تفاوت 

معنایی و زبانی شعر باشیم. چنان که در همین 

مثنوی سروده ها، کسانی مانند حسن حسینی و 

علیرضا قزوه به آرایه های ادبی روی آوردند. سید 

حسن حسینی: از آن که خورشید فریادشان/ دمید 

از گلوی سحر زادشان/ غبار تغافل ز جان ها زدود/ 

هشیواری عشقبازان فزود.

هرچه از سال های جنگ دور شدیم، قالب هایی 

چون رباعی و غزل و شعر آزاد بیشتر میدان داری 

کــرد و امـــروز سرمــایــۀ عظیمی از شعر دفــاع 

مقدس آفرید؛ سرمــایــه ای که در شعر پس از 

جنگ گاه با درون مایه هایی از انتقاد نیز همراه 

است. انتقاد از اینکه مسیری که شهدا هموار 

کردند نباید خــدشــه دار شــود و به دنیاداری

 سوق یابد.

یادداشت

 مریم محبی

مصطفی محدثی خراسانی عقیده دارد دفاع مقدس حالا دیگر از یک گزاره تاریخی صرف 

گزارش 
خبری

به فرهنگی غنی تبدیل شده و هویت تازه ای به ملت ما داده است. این شاعر خراسانی 

که ید طولایی در عرصه شعر و شاعری و مخصوصا اشعار آیینی و دینی دارد، بر این باور 

است که دفاع مقدس مجموعه ای از فضیلت ها، معرفت ها و حکمت هاست که ما و جهانمان 

اکنون دارد ظرفیت درک آن را پیدا می کند. به همین دلیل هرچه بیشتر از این دوره هشت 

ساله می گذرد، ما نیاز بیشتری به تأمل روی آن و تبیین ابعاد این حماسه سترگ داریم و یکی از شریان های 

اصلی پرداختن به آن هنر است و شعر. در این مجال کوتاه، با او درباره جایگاه و اهمیت شعر دفاع مقدس 

گپ زدیم و وضعیت آثاری که اکنون در این باره چاپ و منتشر می شود.
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ها   توانمندی 

های شعر فارسی  و فضیلت 

 جلوه 

شکوهمندی به شعر ما داده 

 به عنوان مثال درآمیختن 

 در 

گذشته شعر فارسی نیز وجود 

 اما کنار هم نشستن 

ــوه ای مطلوب  آن هـــا بــه شــی

توانست در شعر دفاع مقدس 

رقم بخورد و وجهه ارزشمندی را 

شعری برای جنگ


